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 خان بجنوردگري در قلعهدر باب روندهاي تطور سفال
 وحيد عسكرپور

 شناسي پيش از تاريخ دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي باستان

 عمران گاراژيان

وراستاديار دانشگاه نيشاب
)131ص تا 107 ازص(

: چكيده

و در ايــن مقالــه در بــستر شــرح نظريــات معطــوف بــه تطــور فرهنگــي در انــسان شناســي

و ارائة تاريخچة مختصري براي اين نظريات، سير تطوري سـفال باستان هـاي گـري در لايـه شناسي

و مداقه قرار مي مربوط به دوران پيش از تاريخ قلعه   با بـه آزمـون گذاشـتن.گيردخان مورد بررسي

گري چنين بحث خواهد شد كه هرچند تطـورگرايي فرهنگـي قـادر اسـت متغيرهاي مختلف سفال

و تا حدي تبيين كنـد، بـا ايـن خط سير دگرگوني  هاي در زماني را بر روي مواد فرهنگي، توصيف

سـازمان سـيما، شـامل زمـين(بـوم حال، بررسي جامع اين تطورات، بدون در نظـر گـرفتن زيـست 

و نحوة تعامل بـا  و بروني، مناسبات با ديگر محتويات محيطي اجتماعي، مناسبات اجتماعي دروني

و تفاسير واقع امكان) محيط زيست  هاي متنوع از ميان سنجش. دهنددست نمي نمايي را به پذير نبوده

و گـست گـري در قلعـه شود كه تطـور سـفال آماري بحث مي   ردگيخـان هرچنـد رو بـه پيچيـدگي

ها در طول زمان تنها تغيير با از صورتي معناي تكامل فناورانة آن نيست؛ سفالينه گذارد، اما اين به مي

ميصورتي ديگر، خود را با زيست به .اندساختهبوم خويش منطبق

.خانگري، قلعهشناسي تطوري، تطور فرهنگي، سفالباستان: هاي كليدي واژه
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:مقدمه

هـاي زنـده وارهشناسي، عبارت است از فرايندي پيچيده كه از طريق آن، خصوصيات اندام تطور در زيست

آناكـسيمندر،. شـود ها از نـسلي بـه نـسلي ديگـر دگرگـون مـي هاي بسيار همراه با انتقال ويژگي در طي نسل 

هـا از موجـودات بـاور او انـسان بـه. داننـد گـرا مـي فيلسوف يوناني قرن پنجم پيش از ميلاد را نخستين تطور 

. انـد اند كه به محض يافتن توانايي براي باقي ماندن در خشكي از آب خـارج شـده مانند آبزي تطور يافته ماهي

و جانوران به شـكل افـرادي كامـل سـر بـر نيـاورده امپدوكلس معتقد بود كه انسان صـورت انـد، بلكـه بـه ها

و هاي گونه قسمت رابهگون بدن پديدار شدند و خيالي و مخلوقاتي عجيب شكلي تصادفي با هم تركيب شده

و ديگـران بـاقي ماندنـد. اند صورت بخشيده  . برخي از اين مخلوقات كه قادر به توليد مثـل نبودنـد، منقـرض

ميارسطو صورت ميهاي زندگي را كيفياتي .كردندديد كه از سطوح پايين به سطوح بالاتر پيشرفت

و تكامـل انـسان بـه ندمدت انگاره پس از پايداري بل و فلسفي، ثبات مخلوقات الهي در طبيعـت هاي ديني

هـا در طـول عنوان مخلوق برتر، در قرن نوزدهم، لامارك نخستين كسي بود كه معتقد بود گونه سمت تعالي به 

و نظرية انتخاب طبيعي او به بلوغ خويش مي تطور. شوندزمان دگرگون مي  او. رسدگرايي با داروين مطالعـات

هـاي خاصـي را هاي زندگي، بسته به اقتضائات محيط زندگي خود، دگرگـوني نشان داد كه بسياري از صورت 

و مي . گذارندپشت سر گذاشته

تشناختي، رويكردي ديگر نيز در قرن نوزدهم تقويت شد كه به تطور فرهنگي شـهر در كنار تطور زيست

مييكي از اصليدر اين رويكرد كه اسپنسر. يافت ها در مـسيري شود زندگي انسانترين پيشروان آن محسوب

و الزاماً به سمت تكامل گام برمي  و طبقـه. داردرو به پيش قرار داشته بنـدي او از جوامـع انـساني بـر مورگان

و انسان مبناي نوع دست  و طبقـات افزارهايشان، پيروان قرن بيستمي و ارل، انگلـس ي شناس وي چون سرويس

و انقلاب و چايلد و شهرنشيني شدن اجتماعات انساني كه توسط او پيگيري شد، اش از جملـه هاي كشاورزي

و اجتماع را در دگرگوني انسان فعالان اين رويكرد بوده  و به نقـش اند كه نقش انسان ها بسيار برجسته ساخته

و محيطي بهايي اندك مي . دادندعوامل بيروني

و نخستين نشانه گرايي فرهنگي سربرآورد كـه بيـشتر شناسي نيز از دل تطور گرايي در باستان رود تطور هاي

و نظريـة سيـستم شناسان نو با تأكيد بيشتر بر زيست حال، باستان اينبا. شناسان بود مورد توجه انسان  هـا بـوم

 شـدند فرهنـگ، خـود ها بسيار اساسي دانستند؛ تا جايي كه مـدعي نقش تطور زيستي را در دگرگوني فرهنگ 

گرا فرهنگ مـادي را شناسان نوتطور در اين زمان، باستان. بومشان است ها با زيست اي براي انطباق انسان وسيله

و تطور در آن را به امتداد انطباق موجود انساني با زيست  هـاي انـساني منزلة تطور در سيستمبوم در نظر آورده

و انتخـاب طبيعـي، اين گروه حتي اصول. قلمداد كردند   اساسي تطور دارويني را چون وراثت، جهش، اصلاح

و استدلال در مورد دست شـناس در طور كه يـك زيـست شان اين بوده كه همان افزارها نيز قابل اطلاق دانسته

آنهنگام مطالعة تطور در پرندگان، لانه  ميهاي را شناسان نيز بايستي مواد كند، باستانها را نيز مطالعه  فرهنگـي
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 109/ خان بجنورد گري در قلعه در باب روندهاي تطور سفال

و در اين چارچوب بينگارندبه . منزلة بخشي از تطور انساني در نظر آورده

بهگذاري مطلق محوطهپيشرفت در تاريخ هاي چند دوره منجر به تقويـت ويژه محوطههاي پيش از تاريخي

همهاي در زما اين امر، مهار دقيق توالي. شناسي شد گرايانه در باستان رويكردهاي تطور  و زمـاني را بـيش از ني

و ظرافت بيشتر امكان و مشاهدة تطور در مواد فرهنگي را با دقت .پذير نمودپيش، ميسر ساخت

هـاي شـان در ميـان داده هـاي پـيش از تـاريخي، از هنگـام نمايـاني نخـستين بررسي سـير تطـور سـفالينه

مي باستان مـسائل متعـددي را در ايـن. بـدان دامـن زد توانشناختي از جمله مواردي است كه در اين رويكرد

و علل آن چگونگي پيشرفت. توان مطرح ساخت زمينه مي  ها، ارتباط پيـشرفت هاي فني در ميان جوامع انساني

هاي يك اجتمـاع پـيش از تـاريخي در در مواد فرهنگي با محيط اجتماعي، نقش دگرگوني در تعاملات انسان 

و ميزان دگرگوني دگرگوني و تداوم هاي فني . سـير تطـوري از جملـه ايـن مـسايل هـستند ها در يـك خـط ها

مي اصلي خـان گـري در محوطـة قلعـه شود اين است كه آيا تطـور سـفال ترين پرسشي كه در اين مقاله مطرح

ها ديگـري نيـز سـر بـرون بجنورد امري خودمختار بوده يا وابسته به شرايط ديگر است؟ در كنار اين، پرسش 

ك مي و رو بـه كمـال:ه البته در جاي خود از ارزش بالايي برخوردارند آورند آيا ايـن تطـور، نـشانة پيـشرفت

و آيـا اساسـاً پيچيـده گري است يا صرفاً تغيير شكل گذاشتن سفال  دهي آن براي انطباق با شرايط بافتي نوين؟

تـوان نـشانة شهود اسـت مـي شـناختي كـاملاً م ـهـاي باسـتان خان را كه در ميان داده گري در قلعه شدن سفال 

و پيشرفت چگونه است؟به رو  كمال گذاشتن آن دانست؟؛ ارتباط ميان پيچيدگي

هـاي خـان بـا قرارگيـري در وضـعيت گـري در پـيش از تـاريخ قلعـه در اينجا فرض بر اين است كه سـفال

شـكافي بنيـادين را ميـان تـوان طوري كه هرگز نمي هاي متفاوتي را به خود گرفته، به شناختي متعدد، صورت بوم

 شـناختي گرايـي بـوم همچنين با اتخاذ چارچوب فكـري تطـور. گري آن تشخيص داد هاي سفال يك از دوره هيچ

و به جاي دامن زدن به فرضـياتي چـون گري را در قلعه سير سفال توان خط مي خان با تيزبيني بيشتري پي گرفت

مب  هـا، نگرانـة داده ناي مشاهدات غير دقيق، از طريـق محاسـبة جزئـي ورود اقوام نوين با فنون مختص به خود بر

و وابسته به زمين و عوامل درون بومي . گري آن پيشنهاد كردسيماي كلي اين محوطه را براي تطور سفالعلل

:خان در يك نگاهقلعه

 كيلـومتري63و سملقانخان در روستايي به همين نام در پنج كيلومتري شهر آشخانه، مركز بخش مانه تپة قلعه

و در كمتـر از  كيلـومتري حـد شـرقي پـارك ملـي50شمال غرب شهر بجنورد، مركز استان خراسان شـمالي

و هواي بياباني در شمال شرق فلات ايران واقـع شـده اسـت اي ميانگلستان در دره و دور از نفوذ آب . كوهي

و مفرغ از دو گمانة لايـه لايه هاي، داده 1385نگاري در نيمة اول سال طي انجام لايه و سنگ نگـاري هاي مس

و شرق تپه به  توان اطلاعات حاصـل از اي تعبيه شده است كه مي گونهها به موقعيت گمانه. دست آمد در غرب

خان در دشـتي واقـع اسـت كـه از سـه سـو بـا كـوه تپة قلعه. هاي يادشده تعميم داد آن را به كل تپه در دوره 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 شناسي باستاناتمطالع/ 110

و در مي قسمت غربي نيز به جنگل محصور شده همين موقعيت جغرافيـايي، ورود. شودهاي انبوه گرگان ختم

و خروج از آن را تا حدود زيادي دشوار ساخته است  اولين فصل كاوش در اين تپه به منظـور. به داخل دشت

و گاهنگاري آن در بهار لايه فـصل از در ايـن. صـورت گرفـت، به سرپرستي عمـران گاراژيـان 1385نگاري

و چهارگ  نهُ گمانة آزمايش شد لايههانمكاوش  لايـه57تپـه، از خاك بكر تـا سـطح. نگاري در محوطه تأسيس

بهاين تعداد لايه با توجه به روش ويژه. شناسايي شد بهاي بدين ترتيب كـه. كار رفتدست آمد كه در اين كاوش

و كوچ هاي لايه روش و بافتي با هم تركيب شده هاي متمايز نيز يـك هاي داراي ويژگي ترين رگهكنگاري متري

هاي موجـود ها كه براساس عمقشان از هم تفكيك شده بودند با لايهپس از پايان حفاري نيز داده. لايه قلمداد شد 

و بدين ترتدر ديوارة گمانه فاز زيرين بدست آمـده ازV در مجموع،. يب شمارة دوره خوردندها تطبيق داده شده

وI به فاز15تا1هاي لايه:ي اين محوطه دوران پيش از تاريخي تعلق داردهاگمانه ؛است نوسنگي مربوط بوده

اII به فاز25تا16هاييهلا و باز هم نوسنگي و بـه تعلق داشتهIII به فاز39تا26هاي ست؛ لايه ارتباط داشته

و سنگ محوطه مربوط مي و عـصر مفـرغ آغـازين را IVفـاز،44تا40هاي شود؛ لايه دورة مس  را تـشكيل داده

و لايهشامل مي مي49تا45هاي شود؛  شوند نيز به عصر مفرغ مياني تا پاياني مربوط

و جهتروش  گيري در پژوهش حاضرشناسي

و تطور در دادهنظريه :شناختيهاي باستانهايي پيرامون دگرگوني

هرچـه. شناسان رواج فراواني دارد شناختي، در ميان باستان تانهاي تطوري شواهد باس نشان دادن دگرگوني

شناسـي را تـشكيل هـاي باسـتان ترين بنيانهاي انساني، يكي از اصلي باشد، پيگيري روندهاي درزماني فرهنگ 

و تحليل دگرگوني ها، شباهت همچنين مطالعة تفاوت. دهدمي شـناختي، نقـشي هاي زمـاني شـواهد باسـتان ها

از. كـرد شناسي تاريخ فرهنگي ايفا مي در باستان محوري را  و هريـك در ايـن رويكـرد هـر محوطـة باسـتاني

شد كه براي ترسيم رونـدهاي انتـشار فرهنگـي عنوان يك واحد مطالعاتي مجزا در نظر گرفته مي فازهاي آن به 

تـر مـورد مطالعـه اي عالمانه گونهشناسان نو نيز همين روندهاي زماني را به باستان. شدندبا يكديگر مقايسه مي 

آن. قرار دادند  ها هر واحد مطالعاتي، ديگر يك فاز از يك محوطة باستاني نبود، بلكه نظامي بود متـشكل براي

و ارتباط تنيدة يك زيست هاي درهم نظام از خرده  و هر يك بر ديگري بوم كه پيوندها هاي ناگستني با هم داشته

و توصـيف رونـدهاي» روندگرا«اسان اتفاقاًشناين باستان. گذاشتنداثر مي  نام گرفتند؛ عالماني كه در پـي درك

گـذاري پيـشرفت در تـاريخ).Preucel and Hodder, 1996(شان بودند بوم مكاني انطباق انسان با زيست-زماني

).Murray, 2002:52(» اي بسيار پويـا را در اختيـار گذاشـت گذشته«هاي چندلايه، خصوص در محوطهدقيق، به

و جايگزيني فرهنگي فـراهم شـد ترتيب، امكان ترسيم تصويري منظم بدين از سـوي. تر از دگرگوني تدريجي

و ها، سرچـشمة نـوآوري ديگر، اين پيشرفت فني نقصان فهم ما را از پراكنش محوطه  هـاي فرهنگـي متفـاوت

با اين حال، رونـدگراها ). Ibid(ت نگرتر جايگزيني فرهنگي در يك منطقة خاص نمايان ساخ هاي جزئي تاريخ
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و عوامل خارجي مؤثر بر انطباق انسان را مورد توجه قرار دادند بر جنبه آن. هاي بيروني، پاي فشرده ها در نظر

بهفرهنگ، ابزاري براي انطباق در اختيار انسان قرار مي مي داد كه او را .كردكل از ساير موجودات متمايز

شـناختي چـون وراثـت، شناسان با به وام گرفتن مفاهيم تطور زيست برخي باستانسو به اين 1980از دهة

و انتخاب طبيعي، بار ديگر قـدم در راه وارد سـاختن مفـاهيم داروينـي بـه مطالعـات باسـتان  شـناختي جهش

و عناصر فرهنگيآن. گذاشتند ر بوم قـرا را نيز موضوع تطور زيستي زيست) همچون مواد فرهنگي(ها فرهنگ

شناسي نوتطوري اين عده، مواد فرهنگي نيز مانند هر جانداري در طـول زمـان در اثـر همـان در باستان. دادند

 استدلال آنهـا ايـن بـوده اسـت كـه چـون انـسان از تطـور. اريدشوند كه هر جان قوانين تطوري دگرگون مي 

و دست شناختي اثر مي زيست ها نيـز از همـان قـوانين د، در نتيجه، آن ها هستن افزارها نيز محصول انسان پذيرد

(,O’Brien and Lyman, 2004; Lyman and O’Brien, 2001; Spencerشـان كنند كه سازندگانمي تطوري پيروي

1990; 1997; Shennan, 2002.(را مـستقيماً از متـون1»تـوارث همـراه بـا اصـلاح«ها نيز اصطلاح بعضي از آن 

و بر تن دست هـا دقت در اين نكته ضروري است كه همة ايـن).Shennan, 2000(افزارها كردند داروين گرفته

. اندهاي مطلق، امكان وجود يافتهگذاريپس از پيشرفت در تاريخ

جا در اين يكي دو دهة اخير خواهان داشته كه به زعم خود توانسته عالمانـه شناسي نوتطوري از آن باستان

)scientific(بسيار زيادي تقويت كند بودن اين رويك كساني از بطـن همـين رويكـرد چنـين بيـان. رد را تا حد

كه مي آن، از ويژگي تبيينكنند و الگوهاي تطور دارويني اين اجازه را مي هايي است كه دهد ها در اختيار دارند

مآن. شناختي تبيين شوند هاي شواهد باستان تا دگرگوني  كنند كه از آنجـا كـهيها همچنين بر اين امر پافشاري

وران انساني هستند، كارشـان نـوعي پيگيـري رونـد تـاريخي نيـز هايي از كنششناختي، فراوردهشواهد باستان 

و بومهاي انساني را در زيست كنشبدين معنا كه قادرند برهم. هست و تبيـين كننـد شان در طول زمان رديابي

بهدگرگوني آنهاي  البته تاريخ در نزد اين افراد).O’Brien and Lyman, 2004( دهند ها را شرحوقوع پيوسته در

و دگرگوني يك خط سير گاه و عوامل تطورات هـا اسـت؛ درسـت بـه همـان نگاشتي ساده، نه؛ كه تبيين علل

و عوامل دگرگوني در زيست ترتيب كه زيست  حال اين رويكرد اينبا. بوم اشتغال دارند شناسان به تبيين علل

شي  اند ايـن اسـت از جمله نقدهاي جدي كه بر آن وارد ساخته. گون مورد نقد قرار گرفته است هاي گونهوهبه

توان جمعيتي دانست كه خصوصيات تطور زيستي بر ايشان قابل حمـل باشـد؛ كه ماهيت مواد فرهنگي را نمي 

 هرچـه باشـد او از).Gabora, 2006(هاي رفتارهاي زيستي موجودي زنده به نام انسان باشند حتي اگر فرآورده

و تـصويرگري را بهـره نيرويي برخوردار است كه ديگر جانداران از آن بـي  انـد؛ فرهنگـي كـه زبـان، انديـشه

مي. گيرددربرمي .طلبدبه زعم منتقدان اين جنبة انساني روند تطوريِ متمايزي را

 را نه در رابطه بـا شـرايط بيرونـي، كـه در پيونـد بـا اند جريان تطورنام گرفته» پساروندگرا«اي نيز كه عده

و كـنش. كنندهاي انساني مشاهده مي هاي دروني اجتماع وضعيت براي آنها ساختار اجتماعي بر نظـام طبيعـي

______________________________________________________________________ 
1. Descent with modification  
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و قـدرت ). Shanks and Tilley, 1987(اجتماعي بر رفتار فرهنگي رجحان دارد براي ايـن جريـان، ايـدئولوژي

ميوان عامل تعيينعندرون اجتماعي به . شوندكننده در تطورات زماني انسان در نظر گرفته

:خان در گذر زمانگري قلعهسفال

خان بجنورد ما را قـادر هاي پيش از تاريخي محوطة قلعه پژوهش در باب سير تطوري سفال سازي در لايه

و مبتني بر بافت ساخت تا به  ر بحث تطور ايـن اثـر فرهنگـي را در شناختي، بار ديگهاي باستانشكلي ملموس

هاي پيش از تاريخي، بـراي مـشاهدة ايـن گذاري دقيق از لايه جا نيز انجام تاريخ در اين. طول زمان دنبال كنيم

و پيگيري جزئيات آن بسيار راه  و شـكل سـفالينه. گشا واقع شده است تطور هـا اين يك اصل اسـت كـه فـرم

مي از اين رو ظهور فرم).Dunnell, 1978(دارتباطي كامل با كاربردشان دارن اي از پيدايش تواند نشانههاي جديد

و منش كنش و از همين. شان باشد هاي نوين در اجتماع سازنده ها رو نيز پيگيري تطورات سفالي از ديدگاه فرم

ميصورت آن  نمتواند جنبهها با توجـه بـه. ايان كنندهايي را دربارة تطورات اجتماعي اجتماعات باستاني بر ما

و فـرم ظـروف اين چارچوب فكري تنها آن دسته از قطعات سفالين گزينش شـده  انـد كـه بازنماينـدة شـكل

از. شودها در اين مطالعه، به لبة ظروف مربوط مي همة داده. سفالين بودند  و بـراي پرهيـز با توجه به متغيرهـا

ها كمتر از آن است كـه بتـوان هرچند تعداد نمونه. اندد نشدههاي مربوط به كف در اين مطالعه وار خطا، نمونه 

آن به با) قطعه107(ها اتكا كرد طور كامل بر و تـوالي گـاه بودن لايهحال با توجه به مشخص اين، نگاشـتي هـا

و بر مبناي تفاوت  و قابل اندازه محوطه ب شان، مي گيري موجود در ميان هاي دقيق و معياري را راي توانند ملاك

. هاي بعدي فراهم كنندآزمون

ايـن. انداند كه هر يك نيز از چند زير متغير تشكيل شده جا سه دسته متغير مورد بررسي قرار گرفته در اين

:متغيرها به ترتيب عبارتند از

ـ فن ساخت؛ شيوة ساخت، رنگ خميره، خميرمايه، پرداخت .هاي سطحيالف

و صورت؛ قطر لبه، حالت لب ـ شكل .ه، شكل كلّي ظرفب

و تزئينات ـ سبك .پ

و نسبت طور جداگانه، اندازه هر يك از اين متغيرها به . شان با يكديگر مورد سنجش قرار گرفته است گيري

حال، نكتة قابل توجه در مورد مطالعة حاضر، اين است كه در آن، تنها به فرايندهاي زماني يك محوطـة اين با

بهمي. واحد پرداخته شده است  و تداوم نگر نرخ دگرگوني شكلي جزئي خواستيم ها، تك خطي يا چند خطي ها

و ممتد يا غير ممتد بودن آن  از. نگاشتيِ مشخص به آزمون گذاريم ها را در يك تواليِ گاه بودن اما يكي ديگـر

و زيـست هـا بـا محوطـه هاي باسـتاني، سـنجش ميـزان ارتبـاط آن هاي پژوهش در محوطه جنبه ايه ـبـوم هـا

مي. جوارشان است هم توان آن را به عنـوان در پژوهش حاضر به اين موضوع پرداخته نشده است، با اين حال

و براي تكميل اين نوشتار به  خـان هاي آينـدة قلعـه ضمن اينكه پژوهش. كار بست بخشي مكمل در نظر آورده
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و هاي فرهنگي را نيز، از جمله گري، ديگر جنبه علاوه بر سفال معماري بايستي در يك روند تطوري قرار داده

ويـژه تـا تر، از روندهاي تطوري اين محوطه، بـه ها، تصويري واقعيآوردن تمامي اين جنبه در نهايت با گردهم 

.دست دهندپايان عصر مفرغ، به

:هاتحليل داده

:فن ساخت

و پرداخت و ظرفمتغير فن ساخت، به مواد خام، رنگ خميره، شيوة ساخت هاي سفالين اختـصاص دارد

از زير متغيرهاي آن عبارت .؛ رنگ خميره؛ خميرمايه؛ پرداخت سطح)ساز چرخ يا دست(شيوة ساخت: اند

آن. ساز هستند دستIهاي سفالين فاز همة ظرف پنج نمونـه،). نمونه12(ها قرمز است رنگ خميرة بيشتر

و يك نمونه نيز خاكستري اس  و كاني(خميرماية تركيبي.تداراي رنگ نخودي در اين فاز بيـشتر اسـت) آلي

. هاي اين فاز، فاقد سطح صيقلي هـستند ظرف. نمونه نيز تنها داراي خميرماية گياهي است9البته). نمونه10(

و9همچنين شانزده نمونه داراي پوشش هستند كه از اين ميان،  نمونه پوشـش متوسـط7 نمونه پوشش غليظ

و . مونه نيز فاقد پوشش هستندن6دارند

آن. ساز هستند نيز دست IIهاي سفالين فاز همة ظرف و) سيزده نمونه(ها قرمز است رنگ خميرماية بيشتر

 هـاي داراي خميرمايـة تركيبـي زيـاد شـده در اين فاز، تعـداد نمونـه. تنها چهار نمونه به رنگ نخودي هستند

 ). هفت نمونه(هاي داراي خميرماية گياهي كم شده است نمونهو به همان ميزان از تعداد) يازده نمونه(

تعداد پوشش متوسط در اين فاز نسبت به فاز قبل افزايش. هجده نمونة اين مجموعه داراي پوشش هستند

هـاي بـدون از تعـداد نمونـه. همچنين در اين فاز يك نمونه نيز داراي پوشش رقيق اسـت ). يازده نمونه(دارد 

 ). سه نمونه( كاسته شده است،فاز نسبت به فاز قبلپوشش در اين 

و يـك نمونـة در اين فاز به جز يك نمونـة نخـودي. ساز هستند ها دست نيز همة سفالينه IIIدر فاز رنـگ

و دو نمونه(ها داراي خميرة قرمز هستند خاكستري، همة نمونه  هـاي ايـن همچنين خميرماية سـفالينه ). بيست

و سه نمونة داراي خميرماية تركيبي،به. اندون شده شدت دگرگ فاز نيز به  جز يك نمونة داراي خميرماية گياهي

 دگرگـوني ديگـر ايـن فـاز، نمايـان شـدن ). نـوزده نمونـه(ها تنها از خميرماية كاني برخوردارنـد ديگر نمونه 

در ايـن. توجه است اين دگرگوني، قابل ). دوازده نمونه(هاي صيقلي در مجموعه است هاي داراي سطح ظرف

به. ها پوشش دارند جز يك نمونه، ديگر نمونه فاز به  هـاي ايـن دوره وجود آمده در پوشـش سـفالينه دگرگونيِ

كه پوشش متوسط، درحالي)هشت نمونه(هاي داراي پوشش رقيق است نسبت به فاز پيشين، زياد شدن نمونه 

مي) نه مورد(ها تر نمونههمچنان در بيش .شودديده

شـود ديده مـي IVهاي سفالي در مجموعة متعلق به فاز نخستين شواهد استفاده از چرخ، در ساخت ظرف

هـاي ايـن، دگرگـوني بـر عـلاوه.؛ هرچند شيوة ساخت دو نمونة اين مجموعه نيز نـامعلوم اسـت)دو نمونه(
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 اين فاز بـراي نخـستيندر.شودهاي قبل ديده مي چشمگير ديگري نيز در زير متغيرهاي اين فاز نسبت به فاز

، هرچنـد سـاخت)سيزده نمونـه(شوند هاي داراي خميرة خاكستري از فراواني مطلق برخوردار مي بار سفالينه

هاي اين مجموعه نيـز كـاني خميرماية بيشتر نمونه.)پنج نمونه(هاي با خميرة قرمز همچنان ادامه دارد سفالينه

و يازده نمونة ديگـر صـيقلي هـستند دو نمونه نيز داراي.)شانزده نمونه(است   امـا در ايـن. خميرماية تركيبي

حـال دگرگـوني جـالبي در نـوع پوشـش ايـنبا.ها داراي پوشش هستند بار، همة نمونه مجموعه براي نخستين

يكبـاره هـاي داراي پوشـش غلـيظ بـه هاي پيشين، تعداد نمونه ها رخ داده است؛ در اين فاز برخلاف فاز نمونه

و بيشيرينة مجموعه را شامل مي افزايش  و دو ). دوازده نمونه(شود يافته چهـار نمونـه داراي پوشـش متوسـط

. باشند نمونه هم داراي پوشش رقيق مي

مي نيز دو نمونة چرخVدر فاز بـار ديگـر، اينكه در اين فـاز، يـك جالب. خوردساز در مجموعه به چشم

ده نمونـه نيـز داراي خميـرة ). يـازده نمونـه(شـوند ها بيشتر مـيههاي داراي خميرة قرمز از ديگر نمون نمونه

يكهمچنين در اين فاز، تعداد نمونه. خاكستري هستند  بار ديگر افـزايش پيـدا هاي داراي خميرماية تركيبي نيز

نهُ مورد، داراي خميرماية كاني هستند حاليدر). دوازده نمونه(كند مي ش دگرگونيِ ديگـر ايـن فـاز، كـاه. كه

بـار، همچنـين بـراي نخـستين. شودهاي صيقلي است كه تعدادشان به سه نمونه كاسته مي شديد تعداد سفالينه

شش نمونـه نيـز داراي پوشـش ). هشت مورد(شود تر مي ها بيش هاي بدون پوشش از ديگر نمونه تعداد نمونه 

و سه مورد نيز داراي پوشش رقيق هستند .غليظ، شش مورد داراي پوشش متوسط

و صورت :ـ شكل

و صورت سفالينه در مورد اهميـت پـرداختن. هاستيكي ديگر از متغيرهاي بررسي شده در اين پژوهش، شكل

هاي حاصل از بررسـي شـكل در اينجا به نتيجه. هاي پسين نكاتي خواهد آمدبه اين متغير از منظر تفسيري در بخش 

ميو صورت سفالينه  اي. شودها اشاره ب) الف:ن متغير عبارتند از زيرمتغيرهاي پ) قطر؛ شـكل كلـي) حالـت لبـه؛

.ظرف

تنها يك ظـرف ). هجده مورد(متر هستند اي معادل ده تا بيست ميلي، داراي قطر لبهIهاي فاز بيشتر سفالينه

و سه مورد نيز داراي قطرهاي لبة ميان سفالين اين فاز از قطري معادل پنج تا ده ميلي   تـا20متر برخوردار بوده

و دهانة بقية آن يازده مورد اين ظرف. متر هستند ميلي 25 هـا بـه داخـل برگـشته ها از دهانة ايستاده برخوردار

.دار هستندهاي ساده يا زاويهها كه خمره است، ديگران، كاسهجز يكي از ظرفبه. است

مي مشاIIهاي سفالي فاز هايي جزئي نسبت به فاز پيشين در ميان داده دگرگوني در اين فاز، قطـر. شودهده

ميها بزرگ لبة ظرف  25 تـا20اي ميـان هاي متعلق به ايـن فـاز، داراي قطـر لبـه هشت مورد از نمونه. شودتر

آن متر است، در حالي ميلي همچنـين تنهـا. متر برخوردارند ميلي20تا10اي ميان ها از قطر لبه كه دوازده مورد

در اين فاز، لبة بعضي از ظروف بـه خـارج برگـشته. متر است ميان پنج تا ده ميلي اي يك نمونه داراي قطر لبه 
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و) سه نمونـه(شود از تعداد ظروف داراي لبة به داخل برگشته تا ميزان قابل توجهي كم مي ). پنج نمونه(است

 ـظرف. اين ظروف تا پايان فاز سوم نيز در همين وضعيت قرار دارند ن فـاز نيـز داراي هاي با لبة ايستاده در اي

و كاسـه هاي معمولي، كاسه كاسه). سيزده نمونه(فراواني مطلق هستند دار، هـاي زاويـه هاي داراي بدنة محدب

ميظرف . دهندهاي مربوط به اين دوره را تشكيل

 ـدر ميان نمونه. در فاز دوم، از لحاظ اندازة قطر دهانه، شاهد يك دگرگوني هستيم ة هاي اين فاز، قطر دهان

سـيزده(دهـد اي متوسط متمايل به كوچك را نشان مي متر است كه اندازه ها ميان ده تا پانزده ميلي بيشتر ظرف

هـاي پيـشين متر نيز در اين فاز نسبت بـه فـاز هاي داراي قطر دهانة ميان پنج تا ده ميلي همچنين نمونه ). نمونه

متر نسبت به دو فـاز پيـشين ميلي25تا15هاي ميان هاي با قطر كه ظرف در حالي) سه نمونه(يابند افزايش مي 

نهُ ظرف(اند كاهش پيدا كرده  هاي با لبة ايستاده از فراواني مطلـق برخوردارنـد در اين فاز نيز ظرف). روي هم

در) دو نمونه(و به خارج برگشته) شش نمونه(هاي با لبة به داخل برگشته كه ظرف درصورتي) شانزده نمونه(

و همچنـان انـواع مختلفـي از كاسـه هاي ظرف گونه. تنداقليت هس هـا را هاي اين دوره چندان دگرگوني نيافته

.شوندشامل مي

هـا زيرمتغيـرِ حال در اين فاز، كانون اصلي اين دگرگـوني با اين. ها در فاز سوم نيز ادامه دارد روند دگرگوني

متـر از فراوانـي برخوردارنـد پـانزده تـا بيـست ميلـي هاي با قطر دهانة ميان در اين فاز، ظرف. هاستگونة ظرف 

يـك(متـر يا پنج تا ده ميلـي) شش نمونه(متر ها داراي قطر دهانة ميان ده تا پانزده ميلي ديگر نمونه ). يازده نمونه(

ميتر ظرفدر اين فاز نيز بيش. هستند) نمونه هـا ظـرف گونـه حال اينبا اين). نه نمونه(باشند ها داراي لبة ايستاده

هاي بـا لبـة بيشتر از ظرف) پنج نمونه(هاي با لبة به خارج برگشته تعداد ظرف. ديگر داراي فراواني مطلق نيستند 

هـاي سـفالي شـدن فـرم ها بايد به افزودهاما در مورد كانون اصلي دگرگوني. است) چهار نمونه(به داخل برگشته 

و ظرف اين فاز علاوه بر انواع كاسهدر. هاي اين فاز اشاره كرد جديد در ميان نمونه  هـاي دار، ظـرف هاي زاويه ها

و ديگي شكل هم نمايان مي جامي در واقـع ). اي معروف اسـت گونة سوم به آشپزخانه(شوند شكل، ليواني شكل

. خان استهاي سفالين محوطة قلعهگوني در ظرفاين فاز، سرآغاز گونه

د)IV(در فاز بعد ميچار دگرگونينيز هر سه زيرمتغير هـاي بـا در اين فاز، ظرف. شوندهاي جالب توجهي

هـاي داراي قطرهـاي ظـرف ). ده نمونه(چنان از فراواني برخوردارند متر هم قطرهاي ميان پانزده تا بيست ميلي 

ن اما نكتة مهـم در ايـن ). هشت نمونه(متر نيز در اين مجموعه فراواني دارند ميان ده تا پانزده ميلي  مايـان بـاره

ايـن ). سه نمونـه(متر در اين مجموعه است ميلي25هاي با دهانة داراي اندازة قطر بالاي سابقة ظرف شدن بي 

و كاربردهاي متفاوت آنها نسبت به ظرف دگرگوني از لحاظ بزرگي ظرف  هـاي پيـشين از اهميـت هاي فـاز ها

بههبار تعداد ظرف در اين فاز همچنين براي نخستين. برخوردار است  برگـشته از ديگـر ظـروف داخل اي با لبة

و دهانـة بـه خـارج برگـشته) هفت نمونه(هاي با دهانة ايستاده بعد از آن ظرف ). يازده مورد(شود تر مي بيش

در ايـن فـاز. شـود ها مربـوط مـي توجه ديگر اين فاز به فرم سفالينه دگرگوني جالب. قرار دارند) چهار نمونه(
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و دسته دار، لوله اي پايههبار ظرف براي نخستين ايـن عناصـر در ميـان. شـوند دار در مجموعـه نمايـان مـي دار

.اندخان ديده نشدههاي پيشين قلعههاي فازسفالينه

:هاي روي سفالـ نقش

. قطعه سفال منقوش متعلق به چهار فاز آغازين اين محوطة باستاني مطالعـه شـد58هاي در مجموع، نقش

تنها عناصري كه در ميـان. كنندهاي موجود ميان اين چهار فاز را تأييد مي ها نيز تفاوتشهاي مختلف نق گونه

و مورب هستند شوند خط هاي هر چهار فاز ديده مي نقش طـور كـه در جـدول نيـز همان. هاي افقي، عمودي

چه«،»هاي لـوزي نوار عمودي پر شده با خانه«،»خط عمودي مارپيچ«قابل مشاهده است،  و»ايارخانـه نقـش

طور كه پـيش همان. شوند مشاهده ميIتنها در ميان قطعات سفالين فاز» خطوط موازي مورب چپ به راست«

و تنها اختلاف در نقشI داراي فاصلة زماني چنداني نسبت به فاز IIاز اين نيز ذكر شده، فاز  هاسـت مايه نبوده

با اين حال،. شوند، چهار عنصر بالايي ناپديد مي II مربوط به هايدر لايه. كندكه اين دو فاز را از هم جدا مي 

و هم در ميان قطعات ديده ميIسه عنصر ديگر وجود دارند كه هم در  اين سـه عنـصر. حضور دارندIIشوند

از عبارت و»نقش آجري«،»نوارهاي افقي پر شده با خطوط مورب متضاد«: اند نوارهـاي افقـي پـر شـده بـا«،

همخطوط مو .»سانرب

از اين عناصـر عبـارت. اند مشاهده شدهIIهاي مربوط به بعضي عناصر هم هستند كه تنها در ميان لايه : انـد

و»نوارهاي مـوازي افقـي«،»مرغي پيوسته حول يك محور افقي نقوش تخم«،»نقش نردباني افقي« نوارهـاي«،

ني.»موازي عمودي  شـود؛ نيز مـشاهده مـي IIIز وجود دارد كه در فاز در ميان عناصر اين فاز، سه عنصر ديگر

از اين عناصر عبارت  و»نوارهاي عمودي چـسبيده بـه نـوار افقـي روي بدنـه«،»خط مارپيچ افقي«: اند نـوار«،

مي.»عمودي پر شده با خطوط مارپيچ افقي  كـم در زمينـة نقـوش سـفالي، دسـت IIدهد كه فـاز اين امر نشان

.ها را در خود دارددهد، زيرا برخي از عناصر هر يك از اين فاز نشان ميIII را بهIمرحلة گذار از 

و مهمي مي IIIدر مورد نقوش فاز . شـود ها دگرگون مـي در اين فاز، خصلت نقش. افتد اتفاق جالب توجه

خطهاي پيش نقشبدين معنا كه اگر در فاز و برخوردا از هندسـه ها محصول تركيب سادة نـد، اي سـاده بود ها

و تضاد نقـش تر، از دل همان هندسه هاي پيچيده مايهدر اين فاز، نقش  و زمينـه نيـز هاي ساده بيرون آمده مايـه

اين. بار از رنگ سطح سفال براي نقش موردنظر استفاده شده است شود؛ بدين معنا كه براي نخستين نمايان مي 

و پيدايي آن در اين هاي پيشين نمي تضاد را در فاز  اي ديگر گونهخان به معناي رسيدن ساكنان قلعه فاز به ديديم

و اشـكال اسـت  و فهم خطوط هـاي هـاي ايـن فـاز، اسـتفاده مايـه همچنـين در ميـان نقـش. از درك ديداري

و اشـكال هندسـي متنـوعي بـا آن مايهتري نيز از نقش گسترده . هـا ايجـاد گرديـده اسـت هاي حـصيري شـده

از اين فاز عبارت هاي مختص به مايهنقش به لوزي«،»هاي پر شده با نقش حصيري مثلث«: اند هـم پيوسـتة هاي

نـوار افقـي داراي نقـش«،»نوارهاي افقي داراي نـوار مـارپيچ بـه رنـگ زمينـه«،»ايجاد شده با نقش حصيري 
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 117/ خان بجنورد گري در قلعه در باب روندهاي تطور سفال

و نقش»چهارگوش به رنگ زمينه و مورب ايجاد ش ـهايي كه با تركيب خط مايه، و تمـام هاي افقي، عمودي ده

.گيردميبر سطح بيروني ظرف را در

هـايي كـه محـصول مايهها جز نقشيك از فاز حال در هيچ با اين. هاي قرمز، منقوش است آخرين فاز سفال IIIفاز

و اشكال سادة هندسي بودند، نقش  . خـان ايجـاد نـشده اسـت ماية ديگري روي قطعـات سـفالين قلعـه تركيب خطوط

.ها، غايب هستند كه اين امر نيز خود حائز اهميت استو جانوري در تمام اين فازهاي گياهيمايهنقش

مي سفالينه IVدر فاز و صيقلي جايگزين و سطوح براق حـال، ايـن بـا. شـوند هايي با خميرماية خاكستري

و اين اندازي بر روي سفالينه نقش بـر روي. كندميدار خود را نمايان صورت داغ بار به ها همچنان تداوم داشته

از دار كـه عبـارت هـاي شـكل مايـه نقـش) الـف: شودمايه ظاهر مي قطعات سفالين اين فاز، دو گونه نقش  انـد

ب  اند از خطوط افقـي، شكل كه عبارت هاي بي مايهنقش) نوارهاي پر شده از نقش حصيري در زير لبة ظرف؛

و خارجي ظر  و مورب نامنظم كه در تمام سطوح داخلي هـا در دوي اين گونـههر. شوندوف ديده مي عمودي

و اين امر، نشان IIIهاي فاز مايهميان نقش  اندازي حتي پـس هاي نقشدهندة تداوم برخي سنتّ نيز وجود دارند

در اين فاز البته ساخت ظروف با خميرة قرمز نيـز در مقياسـي محـدود. از دگرگوني فني ظروف سفالين است 

ا. تداوم دارد ميز اين ظرفبرروي يكي .شودها نيز نقش كنده يك نوار مارپيچ به دور بدنه ديده

دار نيـز در ايـن فـاز از روي هـاي داغ مايـه هاي منقوش اسـت؛ زيـرا حتـي نقـش آغاز پايان سفالينهVفاز

ميسفالينه .شوندهاي خاكستري ناپديد

:نتايج تحليلي

و بقايـاي از اين فاز، بقاياي اجاق.ي جديد تعلق دارند خان به نوسنگ محوطة باستاني قلعه IIوIهاي فاز ها

بهمعماري چينه  و گلي و خشت انـد اي كه به موازات هم چيده شدههاي باريك چينهتوده. دست آمده استاي

هاي اين دوران، ظرف بزرگ همچنين در ميان يافته. از جمله عناصر معماري اين محوطه در اين دوران هستند 

طـور كـه از همـان. اي در زمين جاسازي شده بود خميرماية گياهي هم وجود دارد كه در درون چاله سفالين با 

چيزي كـه بـيش از همـه. گري اين دو دوره، مشابه هم است هاي كلّي سفال توان دريافت، ويژگي ها مي تحليل

ميباعث تفكيك لايه زمشود دگرگونيهاي اين دو از هم .انيهاي سبكي است، نه فني يا

مي. به دورة مس تعلق دارد IIIفاز و ديوارهاي منقـوش بـاكف. شوددر اين دوره، معماري دچار تطور ها

هاي قـالبي از ايـن دورة محوطـه آغـاز معماري خشتي همراه با خشت. شوندگل اخرا در اين دوره نمايان مي 

و صـورت سبك، فن سـاخ(هاي اين دوره در زمينة همة متغيرها سفالينه. شودمي نـسبت بـه دورة) ت، شـكل

زيرمتغيرهايي مثل شيوة ساخت، منقوش بودن، يا حالت لبه، نـسبت بـه دورة پـيش. شوندپيشين دگرگون مي 

بيـشتر. آيـد وجـود مـي هاي قابل توجهي بـه حال در مورد زيرمتغيرهاي ديگر، دگرگوني اينبا. كنندتغيير نمي 

ن هاي اين دوره از قطر لبة كوچك ظرف مي. هاي پيش برخوردارند سبت به دوره تري تواند از دگرگوني اين امر
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هـاي كـاملاً متفـاوتي در ايـن مايهنقش. هاي قبل خبر دهد هاي اين دوره نسبت به دوره در كاربردهاي سفالينه

فـن. نـشان از تـداوم دارد» شـكل هاي لـوزي خانه شطرنجي«شوند؛ هرچند بعضي عناصر مثل دوره نمايان مي 

ميندازي منفي در اين دوره بر روي سفالينهانقش دگرگوني ديگر مربوط به زيرمتغير خميرمايـه. شودها نمايان

از. هاي پيشين برخوردارند؛ كاملاً متفاوت با دوره) ماسه(ها از خميرماية كاني در اين دوره، بيشينة سفال. است

هـاي مربـوط بـه ايـن خان در لايه صيقلي قلعههاي داراي سطوح نخستين سفالينه،لحاظ زيرمتغير پرداخت نيز

. شونددوره نمايان مي

هـاي داراي هاي مربوط بـه ايـن دوره، خـشت در لايه. نخستين دورة عصر مفرغ اين محوطه است IVفاز

و دست هاي استاندارد، بقاياي انبارهاي آذوقه، اجاق قالب و وسـايل فلـزي افزارهـاي آشـپزخانه ها و اشـياء اي

طـور كـل، حجـم بـه. هاي ايـن دوره نمايـان اسـت رنگ نيز در ميان لايهچند ديوار خاكستري. شود مي نمايان

در ايـن دوره، بـار ديگـر. هاي بالايي ايـن دوره شناسـايي شـده اسـت هاي خاكستر در قسمت عظيمي از لايه 

تـرين ايـن يكـي از ملمـوس. دهـد هـاي پيـشين رخ مـي گري نسبت بـه دوره هاي شديدي در سفال دگرگوني

هايي با خميرة در حـد شاهد حضور سفالينهIهرچند از همان فاز. هاستها تغيير رنگ خميرة سفال دگرگوني

هاي با خميرة شود؛ هرچند همچنان سفالينه خاكستري هستيم، در اين دوره، خميرة خاكستري بسيار فراگير مي 

در. كندش پيدا مي ها نيز يكبار ديگر افزاي قطر لبة ظرف. قرمز تداوم دارند  همچنين گونـة جديـدي از ظـروف

و هم خميرمايه نسبت بـه دوره اين دوره نمايان مي  : سـابقه اسـت هـاي پيـشين بـي شود كه هم از لحاظ شكل

و خمره ظروف ديگ بـر روي برخـي از ايـن ظـروف،. ريـزه اي با شاموت سنگ اي معروف به آشپزخانه مانند

آن. دگي برجاي مانده استديهاي غليظ ناشي از حرارت دوده ها نيـز نـه تنهـا دودزده نبـوده، كـه از برخي از

و براّق برخوردار بودند  در اين دوره همچنين نخستين آثار استفاده از چرخ نيز براي ساخت. سطوحي صيقلي

آن-هرچند سطح خاكستري. شودسفالينه نمايان مي  د، امـا بـر اندازي با رنگ را از بين مـي ها، امكان نقش سياه

به ها اين اندازي بر روي سفالينه نقش. ها نيست اندازي آن معناي عدم نقش اين به  دار همچنان بـر صورت داغ بار

هاست؛ نقش حصيري، عنصري اسـت مايهبودن نقش نكتة جالب در اين زمينه، حصيري. ها تداوم دارد روي آن 

. كه از نخستين دوره تا اين دوره تداوم يافته است

از. نيز به عصر مفرغ تعلق داردVفاز اما آنچه باعث تفكيكش از دورة پيشين شـده، دگرگـوني در برخـي

و فـرم لبـه:از اين زيرمتغيرها عبارت. متغيرهاي آن است زير و صورت، پرداخت  هـيچ. نقش، قطر لبه، شكل

. شـود از اين دوره قطع مـي اندازي بر روي سفال سنتّ نقش. هاي اين دوره، داراي نقش نيستند يك از سفالينه

و به قطر لبة ظرف تري در اين دوره هاي بزرگ نظر، ظرف ها در اين دوره نيز نسبت به دورة پيش افزايش يافته

مي. شوندساخته مي  هـا نيـز دچـار پرداخـت سـطحي ظـرف. شونددر اين دوره همچنين اشكال نويني نمايان

ا تعداد ظرف. شوددگرگوني مي  هـاي دار از تمـام دوره هاي پوشـش ين دوره به نسبت ظرف هاي بدون پوشش

هاي اين دوره از سـطحي بار نسبت به دو دورة پيش، كمترين سفالينه همچنين براي نخستين. پيش بيشتر است 
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مي. صيقلي برخوردارند .يابدخميرماية تركيبي نيز بار ديگر در اين دوره افزايش

خان طي اين پنج فاز، فرايندي كـاملاً تطـوري را پـشت گري در قلعه توان فهميد، سفال چنانچه از نتايج مي

و در هر فاز در كنار تداوم برخي زيرمتغيرها، زيرمتغيرهاي ديگري هم دگرگـون مـي. سر گذاشته است  شـوند

و هم تداوم را تجربه مي كم يك در طول اين پنج فاز زماني تقريباً همة زيرمتغيرها دست  ابـ. كننـد بار هم تغيير

و تداوم شود اين دگرگوني طور كه مشاهده مي اين حال همان دهند كـه ديگـر هاي سفالي در بستري رخ مي ها

گري در هر فاز تنها هاي سفال از اين رو دگرگوني. گيردخان را نيز دربرمي عناصر مربوط به فرهنگ مادي قلعه 

و تفسير استبا قرار دادن آن در ارتباط با ديگر عناصر فرهنگي جامعة انسا  بنـابراين. ني همان دوره قابل درك

و بايـد از بطـن تطـور در سـفال طور كه در بخش پيش رو تشريح خواهد شد، مي همان گـري، تطـور در توان

.خان را بيرون كشيدزندگي اجتماعي اجتماعات پيش از تاريخي ساكن در قلعه

و اجتماعا/ شناختي، پويش فرهنگيدادة باستان :خانت انساني قلعهاجتماعي

وقـوع پيوسـته در هايي را از تطورات اجتمـاعي بـه تواند جنبه خان مي هاي قلعه مطالعات انجام شده روي سفالينه

و ظـروف سـفالين. اجتماعات ساكن در اين محوطه از آغاز تا پايان عصر مفرغ بر ما نمايان سازد  زيرا پيدايي سـفال

ا  و منش نيت نيز مانند هر پديدة فرهنگي ديگر ميز بطن كنش و اجتماعي انسان بيرون و منشي كـه مندانه آيد؛ كنش

ميپيوستههمدر درون شبكة به ).Ingold, 2000(بوم را دربردارد گيرد كه همة عناصر زيستاي صورت

بهطور كه در تحليل همان  ـهاي مربوط به دوره نوسنگي قلعهدست آمد، هرچند سفالينهها ين خـان جـزو اول

و پخـت گيرند كـه فاقـد حـرارت اي جاي مي هاي اوليه ها نيستند، با اين حال در گروه سفالينه سفالينه ديـدگي

آن.بهينه هستند  هـاي روي نقـش. شودهاي احتمالاً مخصوص ذخيرة مواد غذايي ديده مي ها نيز خمره در ميان

و متنوع نيست سفالينه ايي استقراري روستايي كه واحد خـانوادة هـسته برا. ها نيز در اين دوران چندان متكثر

در آن محوريت داشته باشد، توليد سفالينه در كنـار ديگـر مـواد مـورد نيـاز در درون سـاختارهاي خـانوادگي

بههاي نوسنگي قلعهچنين الگويي براي لايه. گرفته استصورت مي مي خان نيز محتمل . رسدنظر

نگاشتي به نوسنگي جديد تعلق دارنـد، شـكاف قابـل هرچند هر دو از لحاظ گاه IIوIهاي اين حال، ميان فاز با

و با توجه به همين ميزان شواهد موجـود تنهـا مـي حالدر. شودها ديده مي مايهويژه در نقش توجهي به  تـوان حاضر

و بنـا نيت II هاي ظروف سفالين فاز مايه در آن اندك است، نقش كه تنوع نقشIرغم دورة احتمال داد كه علي  مندانه

و متفاوت شـده   هـاي شـايد يكـي از علّـت. انـد به منظورهاي اجتماعي خاصي كه تاكنون بر ما پوشيده است، متنوع

در قلعـه IIو نوسنگي جديـدIهاي دورة نوسنگي جديد مايهوجود آمدن اين شكاف نسبتاً عميق ميان نقش به خـان،

و اح  و كاربردهـاي هـا بـوده كـه بـه آن تر شدن سـفالينه تمالاً اجتماعي همين تغيير نگرش فاعلان انساني هـا معـاني

خـود هـاي متنـوعي را بـه ها نيز حالت لبة ظرف IIضمن اينكه بايد توجه داشت در فاز. ديگري بخشيده بوده است 

و ميزان تنوع در آن مي و نيز افزايش تعد. شودها نسبت به فاز پيشين بيشتر مي گيرند هاي با قطـر اد ظرف اين شواهد
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رفتـه خـود گيري كنيم كه ظروف سفالين اين فاز، رفتـه نتيجهدارد تا چنين ما را بر آن ميIIتر در فاز هاي بيش لبه

و از معاني وراي كاربردشان برخوردار مي  و هنجارهاي اجتماعي يافته شـوند؛ هرچنـد احتمـالاً را در مناسبات

و فن ساخت( م) بر مبناي كيفيت . حصولاتي خانگي هستندهنوز

هاي عصر مس اين محوطه به اوج تر با سفالينه هاي اجتماعي ها به عرصه همين روند احتمالي ورود سفالينه

مي جا به در اين. رسدمي . ها پي برده بودند ها به حد مطلوب حرارت براي پخت آن رسد سازندگان سفالينه نظر

هـا مربـوط شـوند كـه بـه پرداخـت آن نـويني نيـز ظـاهر مـي همچنين در ظروف سفالين ايـن دوره، عناصـر

و ظهور نقش مايهگوني نقش گونه). شانصيقلي كردن سطح بيروني(هستند هـاي هاي پيچيده در كنار فرم مايهها

هرچنـد بـا توجـه بـه. ها استهايي از تغيير رفتارهاي اجتماعي انسانهاي معمولي، نشانه ساده در اندازة كاسه 

و شواهد موجود نمي داده سطح محدود  ها را فهميد، اما بر مبنـاي همـين شـواهد توان ماهيت اين دگرگوني ها

و جايگاه سفالينه مي و برجسته هاي پيشين، پررنگ ها را به نسبت دوره توان نقش حـال، ايـن بـا. تر دانـست تر

و بـي(» شـلخته«هـاي مايـه ظهور نقش  دقتـي در ترسـيمو بـي) شـكل عبـارت از خطـوط طويـل، سـرگردان

مي مايه نقش و تواند نشانه هايي مشخص روي برخي ظروف اي براي دگرگوني احتمالي ديگري در زمينة معنـا

بيمايهتوان وجود اين نقش نمي. ها باشد ها بر روي سفالينه مايهكاربرد نقش  و دقـت را بـه سـادگي هاي شلخته

بي به و مايهها در كنار نقش مايهاين نوع نقش. كردشان براي سازندگان تلقّي اهميت بودن معناي هاي هنرمندانـه

و پرداخت خبر دهد تواند از تفاوت در بافت پيچيده مي  و حتي ساخت به هرحال ظروف سفالين. هاي استفاده

و آييني را شامل مي هاي روزمرة خانگي تا جشن اي از فعاليت در اين دوره، گستره  و مراسم اجتماعي شدند ها

و پرداختو مط  و گونهمئناً ساخت البته بايد توجه داشـت كـه. گون بوده استشان نيز به همين ميزان گسترده

عـدم. شناختي يك فترت فرهنگي حدوداً يكـصدساله وجـود داشـته اسـت از لحاظ لايه IIIو IIهاي ميان فاز 

و سكني  وقـوع پيوسـتن چنـين با به گزيني مجدد مردم در آن، مقارن است سكونت يكصدساله در اين محوطه

توان چنين حكم كرد كه مردمان فـاز هايي در متغيرهاي مختلف، نمي هرچند با توجه به وجود تداوم. تطوراتي

II كاملاً متفاوت از مردمان فاز IIIاند بوده.

ميو مقارن با آغاز دورة مفرغ روي سفالينه IVهايي كه در فاز دگرگوني  دهد گويي يـك گسـست ها روي

بـر روي) داربـار بـا فـن داغ ايـن(هـاي شـلخته هاي حصيري، نقش مايهاي است؛ هرچند هنوز هم نقش ريشه

و مـا را از ناديـده گـرفتن رونـدهاي تطـوري درون سفالينه  اي بـر حـذر محوطـه هاي خاكستري تداوم دارنـد

اي رت فرهنگـي قابـل توجـه هـزار سـاله شناختي فتـ از لحاظ گاه IVو IIIهاي با اين حال، ميان فاز. دارندمي

، اسـتقرار مجـدد در آن IIIشـدن محوطـه در پايـان فـاز ترتيب كه هزار سال پس از متـروك بدين. وجود دارد 

مي. هاي گستردهزمان است با اين دگرگوني هم كند، امـا اگـر اين خود احتمال حضور مردماني ديگر را تقويت

و دگرگوني بايد تداوم زده قضاوت كنيم، نخواهيم شتاب  هاي حاصل از تغيير در سبك زندگي يـك اجتمـاع ها

هـايي بدين شكل كه اجتماعي واحد نيز در صورت پشت سر گذاشـتن دگرگـوني. واحد را نيز در نظر آوريم 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 121/ خان بجنورد گري در قلعه در باب روندهاي تطور سفال

كه. هاي مادي خويش باشد تواند پذيراي تغييرات بنيادين در صورت گسترده در سبك زندگي مي روشن است

و جامعـه گـوني از جمعيـت هاي گونه هاي سبكي نيز خود معلول علت دگرگوني شـناختي گرفتـه تـا شـناختي

و محيطي هستند كه بايد در كنار يكديگر مورد سنجش قرار گيرندزيست .شناختي

و استفاده از كارگيري كورهبه. شودها كاملاً دگرگون مي ها با توجه به ظاهر آن فن ساخت سفالينه هاي بسته

اي هستند براي خارج شدن ساخت اين مصنوعات از چرخة توليـدات خـانگي گري، دو نشانه هاي سفال چرخ

همـراه بـا»ايآشپزخانه«هاي موسوم به ظهور نوع ديگري از سفالينه. ها به سمت توليد تخصصيو حركت آن 

و فرم ديدگيهاي حاصل از حرارت دوده و مكرّر ي ماننـد ديـگ يـا هاي خاصي كـه يـادآور ظروف ـهاي شديد

و كنش هاي گسترده قابلمه است، دگرگوني . كننـد هاي فاعلان انساني اين محوطه نمايـان مـي اي را در رفتارها

كم) خاكستري-هاي سياه ظرف(جدا شدن ظروف داراي ساخت پرهزينه از)ايآشـپزخانه(تر هزينهو ظروف

مي. شناختي، پديدة كوچكي نيست لحاظ جامعه دهندة ظهـور دو عرصـة كـاملاً متفـاوت در ند نشانتوااين امر

و كاربردهاي سفالينه  و اشـكال سـفالي در مـورد ظـروف تري از فرم پيدايش طيف گسترده. ها باشد معاني هـا

ـ سياه، اين شكاف را به كلّي معنادار مي  ـ سـياه از جايگـاه اجتمـاعي. كندخاكستري گويي ظروف خاكستري

و چـه در بـستر مز برخوردار شده متفاوتي نسبت به ظروف قر  اند؛ چـه ايـن تفـاوت در بافـت خـانگي باشـد

.تر اجتماعي رخ نموده باشدگسترده

شـود بـر ــ سـياه كاسـته مـي جالب اينجاست كه در فاز بعد در همان حال كه از ميزان ظروف خاكستري

و آشپزخانه  و درعين ظروف داراي خميرة قرمز سياه نيـز-هاي خاكستري الينههاي سف حال، فرم اي افزوده شده

آن. دار روي ظروف خبري نيست هاي داغ مايه ديگر از نقشVدر فاز. شوندتر مي متنوع هـا در گـويي نقـشي كـه

و افـزوده هاي متنـوع اند در اين فاز بر دوش فرم فازهاي پيشين بر عهده داشته  .هايـشان گذاشـته شـده اسـت تـر

و گونه و سفال ني سفالينهگوبه هرحال، پيچيدگي خـان همـراه بـا هاي متعلق بـه دورة مفـرغ قلعـه گري در فاز ها

دسـت هاي مربوط به ايـن فازهـا بـه هايي مانند انبار، آشپزخانه يا اجاق در ميان لايه شواهد متعددي كه از جايگاه 

غي را نيز اگـر بـه ايـن اشياء مفر. تري است هاي اجتماعي گسترده خوبي مبين به وقوع پيوستن دگرگوني آمده، به 

حال همچنانكه بـا پيگيـري تطـور با اين. كندتر جلوه مي ها برايمان ملموس شواهد بيفزاييم گستردة اين دگرگوني 

گـري، واقعـاً ضـرورتي كم در مورد سـنتّ سـفال شود، دست خان تا پايان عصر مفرغ مشاهده مي گري قلعه سفال

اي از عوامـل مختلـف آنچـه مـسلمّ اسـت، مجموعـه.ه را به ميان كشيم ندارد كه حتماً پاي اقوام جايگزين شوند 

و دروني در تركيب با يكديگر اين دگرگوني .اند هاي زماني را موجب شدهبيروني

:گيرينتيجه

و نوزده، سرشار از انديشه شناسي گرفتـه تـا گوني از زيست هاي تطوري در رويكردهاي گونه قرون هجده

و مسيحي ريشه دارد، با اين رچند تطور مستقيم جوامع در سنتّه. شناسي بود انسان حال در عـصر هاي رومي
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و بلوغ فرهنگي زندگي انسان بـوده گري تحت تأثير آموزه روشن هاي مسيحي هر تطوري به سمت خير مطلق

ين گرانـه چن ـهـاي روشـن تـأثير آمـوزه اشخاصي ماننـد اسپنـسر تحـت).Renfrew and Bahn, 2005:50(است 

بي مي و طبيعي آن انديشيدند كه همه چيز، از عناصر مادي و در رأس همـة هـا انـسان، جان، گرفته تا جانداران

و پيـشرفت  و هماهنگ با يكديگر، اما جداي از هم مسير تكاملي مختص به خود را به سـمت تعـالي در كنار

تر هايي بافتي چون داروين، كه ديدگاه شناساني اين ديدگاه سخت مغايرت داشت با ديدگاه زيست. كند طي مي 

و به هيچ  و تعالي به حساب نمي ها را هم روي آن به تطورات داشته هاي غيـر نگرش. آوردندرديف با پيشرفت

و انسان وارهمدرسي داروين دربارة تطور اندام  شناسي قرن هاي محصور در محيط البته اثرات شگرفي بر فلسفه

و وايت نيز در مـورد جوامـع انـساني نوزدهم برجاي گذاشت؛ هر  چند اشخاصي چون مورگان، سرويس، ارل

و رو به تعالي را تداوم بخشيدند كه ميراث انديشه  و ديگـر همان خط سير مستقيم هاي قرن هجدهمي اسپنسر

 در اين ديـدگاه هـر. هاي تكاملي، محصولي از همين نوع نگاه است بندي جوامع به دسته طبقه. روشنگران بود 

و در جامعة واحدي بدون اثرپذيري از عناصر بيروني از درون، تطوراتي را به سمت بلوغ پشت سر مي گـذارد

.رسدنهايت به بلوغ مطلوب خويش مي

و نه دگرگوني حال آنچه از تطور دارويني بيرون مي اينبا هاي دروني؛ چيزي كـه هـست آيد نه تعالي است

آ  هرچنـد. كننـد هاي خاصي است كه درونش زنـدگي مـي ها در محيطناصلاح موجودات، مبتني بر وضعيت

و گرايي داروينـي، توجـه خـويش را بـه نظـام شناسان نو با تفاسير خاص خود از تطور باستان هـاي فرهنگـي

و عوامل بيروني را از جمله اثرات محيطي، بر اجتماعـات انـساني مـسلّم همبستگي اجزا آن  ها معطوف داشته

ف  و حال كارشان در نهايت به ناديده گرفتن اصـل اين رهنگ را تنها ابزاري براي انطباق دانستند، با فرض كرده

و تـصميم تطور دارويني انجاميد؛ اين اصل كه هر فرد جانـداري براسـاس كـنش  هـايش در درون محـيط، هـا

و انطباق با همان محيط فراروي خويش گشوده مي  رو هم هـست كـهينازهم. يابدامكاناتي را براي دگرگوني

. گونه تطور را از نو بايستي مدنظر قرار داداين

 شناسي زيـستي انـسان، امكـاني نـوين را بـراي تبيـين نـوع بـودن او در جهـان فـراهم نمـوده اسـت بوم

)Ingold, 000(.و درونـي وجـود نـدارد انديشانهبندي جزمجا ديگر تقسيمدر اين تنهـا. اي چون عوامل بيروني

اي به هم متـصل اسـت كـه بوم داراي عناصر به هم پيوسته متشكل از نقاط شبكهزي كه هست، يك زيست چي

و اثرگذاري مستقيم با يكديگرند  يابـد اش معنا مي شناختيخان در درون بافت بوم از اين منظر، قلعه. در ارتباط

ميو تطور در سفال  كل به هم پيوسته در كنار هـم ديـده شود كه اجزاي اين گري آن نيز تنها هنگامي ملموس

خان هرچند رو به پيچيدگي بوده، اما يك تعالي فناورانة جـداي گري در قلعه چنانكه ديديم تطور سفال. شوند

و ويژگي(اش شناختيهاي بوم از بافت  محـسوب) شـود هاي خاص آن را نيز شامل مي كه خود اجتماع انساني

و تداوم آهنگ دگرگوني. شودنمي و پيوسـته اسـت كـه گري قلعه ها در سفال ها و آهسته خان چنان هارمونيك

بهبهاش تنها حالي گيريپي مي حالي شدن يا از صورتي بـراي درك. كندصورتي ديگر گشتن آن را بر ما نمايان
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و محيطي به هم پيوستة زيست و پيوسته ضرورت دارد كه اجزاي فرهنگي خـان بوم قلعـه اين آهنگ هنجارين

هما در هر يك از فازر و در كنار هم سـنجيد هاي زماني، از. زمان ايـن كـل بـه هـم پيوسـته، متـشكل اسـت

هـاي هـاي فرهنگـي، اجتماعـات پيرامـوني، قابليـت عناصري چون سازمان اجتماعي، ساختار اجتماعي، سنتّ 

و عناصر زيست  يان عصر مفرغ بنگـريم، بـا خان تا پا گري قلعه اگر از اين منظر به تطور سفال. شناختيمحيطي

ي خاصـي پيـدايش1»گـرا كـل«هـاي شويم كـه در درون بافـت هايي مواجه مي هاي آهنگين صورت دگرگوني

مي. اند يافته :توان نتيجه گرفت، چنين استآنچه از اين پژوهش در مورد تطورات فرهنگي اين محوطه

د خان نشان مي گري قلعه چنانچه بررسي سير تطور سفال و فني سفالينه-هاي سبكي گرگونيدهد هـا الزامـاً

و فاصلة زماني نيستند جا نشان در همه  هـاي، نيـز دگرگـوني IIوIدگرگوني سبكي ميـان فـاز. دهندة گسست

گـري همچنـين سـفال. انـد يك پيرو يك فاصلة زماني قابل توجه رخ نـداده، هيچVو IVميان فازهاي/سبكي

و ناممتد را پشت سر گذاشـته اسـت تركيV تاIخان از فاز قلعه  تـوالي ممتـد زمـاني اتفـاق. بي از توالي ممتد

و زمـاني. افتد كه عناصر فرهنگي در طول زمان تداوم داشته باشند مي اگـر ميـان دو دوره، گسـست فرهنگـي

و نهشته دروجود داشته باشد ااينها نيز آن را تأييد كنند، .ستصورت توالي ناممتد به وقوع پيوسته

و دگرگـوني طور كه ديديم تركيبي است از تـداوم خان نيز همان گري قلعه سير تطور سفال هـاي پيـاپي هـا

توان يك خط سير رو بـه بدين معنا كه نمي. هاي چندجانبه هستيم جا شاهد دگرگوني در اين. گونعناصر گونه 

و مستقيم را در مورد تطور سفال  گري در ايـن اسـتقرار تـا سير تطور سفال.خان ترسيم كرد گري در قلعه پيش

و دوراني را طي مـي  و هـيچ پايان دورة مفرغ، مسيري مارپيچ و گـاه در آن شـاهد گسـست كنـد هـاي فراگيـر

بـه همـين). كه پس از يك گسست زماني طولاني پديدار شده اسـت IVحتي با آغاز دورة(جانبه نيستيم همه

اي دليل هم هست كه پيشنهاد مي  صـورت خـان بـه بوم قلعـهن پديدة فرهنگي در كنار ديگر عناصر زيست شود

و در ارتباط با يكديگر بررسي شود همه مي. شمول هاي ايـن توان به علت تنها با پيمايش چنين راهي است كه

و علاوه بر آن، جايگاه اجتماعي سفالينه ها پي تداوم-دگرگوني و بـا ها را در هـر دوره برد اي مـشخص كـرده

خان تـشكيل هاي چندگونة پازل قلعهاي را در ميان قطعه از اين رو اين نوشتار تنها قطعه. كديگر مقايسه نمودي

و در كنار هم قرار دادن مي و تنها پس از فراهم شدن قطعات ديگر تـوان بـه تـصويري شان است كـه مـي دهد

.يافت جامع از روندهاي فرهنگي اين محوطة باستاني در طول زمان دست

______________________________________________________________________ 
1.Holistic 
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